
بـا مطالعـه  ى آثـار و نظريـات كارل 
ناملمـوس  اصطـلاح  بـا  ماركـس١  
«ماترياليسـم ديالكتيكـى»٢  رو بـه رو 
مى شـويم كه در نظـر اول براى برخى 
درحالى كـه  اسـت.  غيرقابل فهـم 
سـتون هاى  از  يكـى  موضـوع  ايـن 
مهـم ماركسيسـم٣  اسـت و دانسـتن 
آن نـه تنهـا بـراى پيـروان ماركـس 

١. Karl Marx

٢. Dialectical Materialism

٣. Marxism

حياتـى اسـت بلكـه بـراى منتقـدان 
اساسـى ماركـس نيـز واجـب اسـت. 
وارد  نقد هـاى  از  بسـيارى  چراكـه 
زوايـاى  از  ناآگاهـى  ريشـه در  شـده 
او دارد. همچنيـن  مختلـف نظريـات 
منتقـدان ماركـس بـا دانسـتن كامل 
نقد هـاى  وارد كـردن  از  او،  نظريـات 
بى پايه واسـاس پرهيـز خواهنـد كـرد.

بـراى بررسـى اين موضـوع بايد ابتدا 
بـا اصطـلاح ماترياليسـم٤  آشـنا شـد 

٤. Materialism

متفـاوت  معنـى  چنـد  خـودش  كـه 
فلسـفى  مسـائل  از  خـارج  در  دارد. 
بـه  ماترياليسـم  از  ماركسيسـم،  و 
عنـوان علاقـه ى شـديد بـه پرداختن 
بـه دنيـاى مـادى يـاد مى شـود. مثلاً 
بـه كسـى كـه وقـت و دارايـى خـود 
را صـرف جمـع آورى ثـروت و خريـد 
وسـايل و كالا هـاى مختلـف مى كنـد، 
البتـه  مى شـود.  گفتـه  ماترياليسـت 
ايـن تعريف بـا ماترياليسـم موجود در 
فلسـفه متفاوت است و در ماركسيسم 

   اميرحسين ناظمى

چهره (تمثیل) دیالکتیک
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جايـى نـدارد پـس در هنـگام مطالعه 
ماترياليسـم  از  نبايـد  ماركـس 
اين گونـه برداشـت شـود. در حقيقـت 
اسـت كـه  ماترياليسـم يـك فلسـفه 
جهـان را مسـتقل از افـكار و ايده هاى 
انسـان مى دانـد و تاكيـد زيـادى بـه 
بررسـى جهـان مـادى و سـاختار آن 
دارد. بـا نـگاه كـردن بـه بعٌـد مخالف 
مى توانيـم  ايدئاليسـم٥،  ماترياليسـم، 
درك بهتـرى از اين موضوع به دسـت 
بياوريـم. در ايدئاليسـم، ذهـن انسـان 
ارجحيـت داده شـده و جهـان اطراف 
مـا  مـا، توسـط ذهـن و عقيده هـاى 
آن  زاييـده ى  و  گرفته اسـت  شـكل 

. ست ا
 همچنيـن نوع افراطى تر ايدئاليسـم، 
سٌليپسـيزم٦،  مبنـى بر اين اسـت كه 
مى توانـد  شـخص  يـك  افـكار  فقـط 
اجسـام  باقـى  و  داشته باشـد  وجـود 
اطـراف آن شـخص يـك توهم اسـت 
كـه توسـط مغـز سـاخته شده اسـت. 
البتـه ماترياليسـت هاى افراطـى نيـز 
وجـود دارنـد كـه بـاور دارنـد همـه 
حتـى  شـده  سـاخته  مـاده  از  چيـز 
اواطف، احساسـات و افكار انسـان نيز 
حاصـل از فعـل و انفعالات شـيميايى 
همچنيـن  اسـت.  آدمـى  مغـز  درون 
دنيـا و اجسـام افـراد مسـتقل از فكـر 
بـا  به هيچ وجـه  و  هسـتند  انسـان 
تغييـر فكـر يـا قـدرت تفكـر انسـان، 
بيمـارى  مثـلاً در صـورت مـرگ يـا 
مـادى  جهـان  در  تغييـرى  روانـى، 
ايجـاد نخواهـد شـد. البته بايـد توجه 

٥. Idealism

٦. Solipsism

اسـت يـا حاصـل ذهـن و مغـز مـن 
؟  ست ا

ماتريالسـم  كـه  اسـت  سـال ها 
برنـده ايـن جـدال در جامعـه ى علـم 
اسـت و دانشـمندان نتايـج به دسـت 
آمـده از ايـن تفكـر را بـه ايدئاليسـم 
ايـن،  باوجـود  مى دهنـد.  ترجيـح 
در  ايدئاليسـتى  روش هـاى  هـم  بـاز 
بسـيارى از علم هـا نقـش بزرگى دارد. 
به طوركلـى مى تـوان گفت كـه هرگاه 
فـردى  ايده هـاى  و  نظـرات  علمـى 
بـراى  عاملـى  عنـوان  بـه  را  بـزرگ 
تغييـر معرفى كند، آن علم ريشـه در 
ايدئاليسـم دارد. ماندگارى ايدئاليسـم 
در بسـيارى از علم هـا بـه ايـن دليـل 
اسـت كـه توانايـى و قـدرت زيـادى 
بـراى توجيـح بسـيارى از نظريه هـاى 
دارد.  اختيـار  در  پايه واسـاس  بـى 
كـه  نظريه هايـى  بـه  ايدئاليسـم 
دليـل محكـم و علمـى كافـى بـراى 
بعٌـد  ندارنـد  وجـود  آن  پشـتيبانى 
همگانـى مى دهـد و آن را بـه عنـوان 
اصلـى طبيعـى نشـان مى دهـد. براى 
نمونـه نظريه هايـى ماننـد اصـرار بـر 
جهانـى و همگانـى بـودن بـازار آزاد، 
سـازگارى كاپيتاليسـم بـا انسـان آن 
خودخواهـى  روحيـه  دليـل  بـه  هـم 
موجـود در همـه ى انسـان ها، مخـرب 
و  طبيعـت  مقابـل  در  انسـان  بـودن 
دليلـى  عنـوان  بـه  آن  دادن  نشـان 
و  زميـن  كـره ى  شـدن  گـرم  بـراى 
خصوصيـات  بـودن  ذاتـى  بـر  بـاور 
نـوع  ايـن  از  رهبـر و پيـرو  همگـى 
ايدئاليسـت هسـتند كـه  نظريه هـاى 
ماترياليسـت ها بـا ايـن نـوع نظريه هـا 
مخالـف هسـتند و در جـواب مى توان 

كرد كه ايدئاليسـم در فلسـفه، بيشتر 
تاكيـد بر اهميـت ايده هـاى گوناگون 
بـه عنوان عوامـل محـرك در اتفاقات 
مختلـف تاريخ جهان اسـت. در مقابل 
ايده هـا  معتقدنـد  ماترياليسـت ها 
توسـط جهان و محيط اطراف انسـان 
جهـان  ايـن  كـه  مى گيرنـد  شـكل 
فيزيكـى،  محيـط  شـامل  اطـراف 
نظـام  البتـه  و  بوم شناسـى  شـرايط 
سياسـى و اقتصـادى جامعه مى شـود. 
ماركـس بيشـتر دربـاره ى مـورد آخر 

كرده اسـت. صحبـت 
در  ماترياليسـم  و  ماركسيسـم 
هـم تنيـده شـده اند. بـا ايـن وجـود 
ماركسيسـت ها از ماترياليسـم افراطى 
دورى مى كننـد. ماركس معتقد اسـت 
توسـط  انسـان  افـكار  و  ايده هـا  كـه 
شـرايط زندگـى وى شـكل مى گيـرد 
و ايـن ادعـا را كـه مـاده تنهـا عامـل 
موثـر در جهـان اسـت انـكار مى كرد. 
در  ايده هـا  اهميـت  و  تاثيـر  بـه  او 
شـكل دهى و ايجـاد تغييـر در دنيـاى 
اطـراف بـاور داشـت. بايد دانسـت كه 
ثابـت كردن ماتريالسـم يا ايدئاليسـم، 
هـر دو كارى بسـيار سـخت و تقريبـا 
وجـود،  ايـن  بـا  اسـت.  غيرممكـن 
ماترياليسـم از نظـر علمـى اصولى تـر 
اسـت و عجيـب نيسـت كـه در اكثـر 
حاكـم  ماترياليسـتى  تفكـر  علـوم، 
بـا  مى توانـد  دانشـمند  يـك  اسـت. 
ايـن نوع تفكر ماترياليسـتى بـه نتايج 
علمـى محكم ترى برسـد. دانمشـندى 
كـه تفكـر ايدئاليسـتى دارد، تحقيـق 
و مطالعـه برايـش كار بسـيار سـختى 
اسـت زيـرا دائمـاً از خـود مى پرسـد 
كـه آيـا نتايـج به دسـت  آمده درسـت 



گفـت كه رهبر هـا با توجه به شـرايط 
به خصـوص جامعه شـان خصوصياتـى 
هيچ كسـى  و  مى كننـد  كسـب  را 
خصوصيـات يـك رهبـر خـوب را بـا 
به دسـت  ذاتـى  به صـورت  و  تولـد 
نمـى آورد. يـا بـا اشـاره بـه فرهنـگ 
انيميسـتيك بومى هـاى قـاره آمريـكا 
طبيعـت  بـه  واحترامشـان  علاقـه  و 
نشـان داد كه انسـان به صـورت ذاتى 
نسـبت بـه طبيعـت مخرب نيسـت و 
ايـن رفتـار مخـرب كـه معنـى كلـى 
و گنگـى هـم دارد بـه دليـل شـرايط 
خـاص اقتصـادى و صنعتـى جوامـع 
غربـى اسـت و ارتباطى با ذات انسـان 

نـدارد.
حال كه مفهوم و اهميت ماترياليسم 
فـرا  آن  زمـان  شـد،  داده  توضيـح 
رسـيده كـه در جهت فهـم ديالكتيك 
كهـن،  فلسـفه ى  در  برداريـم.  قـدم 
ديالكتيـك را مى تـوان بـه مكالمـه ى 
بيـن دو نفـر با نقطه نظرهـاى متفاوت 
عواطـف  و  احساسـات  از  فـارغ  امـا 
دربـاره ى يـك موضـوع تشـبيه كـرد. 
امـا  ماركـس  فلسـفه  در  ديالكتيـك 
برخـلاف اين تعريـف طبيعت و جهان 
اطـراف را بـه عنوان كلى منسـجم كه 
اعضـاى آن كامـلاَ بـه يكديگـر متصل 
و مرتبـط هسـتند درنظـر مى گيـرد. 
ديالكتيـك هـر پديـده اى را به صورت 
مجـزا بررسـى نمى كند بلكـه آن را با 
مقايسـه بـا پديده هـاى ديگر بررسـى 
بررسـى،  ايـن  از  منظـور  و  مى كنـد 
فهميـدن  طريـق  از  كل  فهميـدن 
بـا  ارتباطشـان  و  مختلـف  اجـزاى 
يكديگـر اسـت. همچنيـن ديالكتيـك 
بـه طبيعـت و جهـان بـه عنـوان يك 

پديـده اى كـه دائمـاً در حـال تغييـر 
اسـت نـگاه مى كنـد. بـه بيانـى ديگر 
حـال  در  هميشـه  جهـان  و  جامعـه 
تغييـر اسـت كـه ايـن تغيير ناشـى از 
شـرايط و تغييـرات مـادى در محيـط 
اسـت كـه ايـن پديـده را ماترياليسـم 
نمونـه  بـراى  مى گوينـد.  تاريخـى٧  
تغييـر نظـام سياسـى و اقتصـادى در 
طـول تاريـخ بشـريت از حكومت هاى 

٧. Historical Materialism

فئـودال  از  و  فئـودال  بـه  قبيلـه اى 
بـه  بـورژوازى  از  و  بـورژوازى  بـه 
ماترياليسـم  از  مـواردى  كمونيسـت 
ايـن  دلايـل  البتـه  اسـت.  تاريخـى 
تغييـرات نيـز از پيشـرفت تكنولـوژى 
و صنعـت و پيدايـش راه هـاى جديـد 
ارتباطـى گرفتـه تـا افزايـش آگاهـى 
و هوشـيارى همگـى ريشـه در دلايل 

مـادى دارنـد. ٨

٨. Joseph Stalin - Dialectical and 

کارل مارکس
پ. نازاروف  ج. گِريلجوك
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ماترياليسـم ديالكتيكـى چگونگـى و 
دلايـل ايـن تغييـرات و تاثيـر آن هـا 
بـر طبيعـت باقـى اجسـام را مطالعـه 
مى كنـد يـا بـه بيـان ديگـر بـه دنبال 
تاريخـى  ماترياليسـم  سرچشـمه ى 
از اصـول بسـيار  اسـت. يكـى ديگـر 
در  تغييـر  بررسـى  ديالكتيـك  مهـم 
مقـدار يا انـدازه مـاده ،تغيير كمى٩،  
و تاثيـر آن روى به وجود آمدن تغيير 
در ماهيـت مـاده، تغييـر كيفـى١٠،  
روى  كـه  آبـى  نمونـه  بـراى  اسـت. 
آتش اسـت، تـا مدتى فقـط دماى آن 
افزايـش مى يابـد و تغييـرى در حالت 
فيزيكـى آن نـدارد امـا وقتـى كـه به 
دريافـت  گرمـا  مشـخص  انـدازه اى 
مى كنـد يـا بـه بيانـى ديگر بـه نقطه 
جـوش مى رسـد، حالـت يا فـاز آن از 
مايـع بـه گاز تبديل مى شـود. در اين 
نمونـه افزايـش دمـا بـا دريافـت گرما 
را تغييـرى كمـى مى گوييـم چراكـه 
ماهيـت آب ثابت اسـت و فقـط اندازه 
دمـاى آن افزايـش مى يابـد امـا وقتى 
ايـن آب بـه نقطـه جـوش مى رسـد و 
بخـار مى شـود و فـاز مايـع خـود را از 
دسـت مى دهـد كـه تغييـرى كيفـى 
اسـت١١. پـس تغييـرِ كمـى تـا حـد 
از  بعـد  و  مى گيـرد  صـورت  معينـى 
آن تنهـا تغييـر، تغييـر كيفـى اسـت 
كـه ايـن اصـل در جامعـه نيـز وجود 
دارد كـه نمونـه آن تغييـر نظام هـاى 

مختلـف سياسـى اسـت.

Historical Materialism

٩. Quantitative Change

١٠. Qualitative Change

١١. Friedrich Engels - Anti-
Dühring

بعٌد ديگر بسـيار مهـم در ديالكتيك 
تناقـض اسـت. در درون همـه اجزاى 
جهـان خصوصياتـى وجـود دارنـد كه 
بـا يكديگـر متناقـض هسـتند. مائـو 
زدانـگ، بنيـان گـذار جمهـورى خلق 
چيـن، بـه وجـود ايـن تناقض هـا در 
دانش هـاى مختلـف اشـاره مى كند به 
عنـوان نمونـه مى توان به ديفرانسـيل 
و  كنـش  رياضـى،  در  انتگـرال١٢   و 
تركيـب  مكانيـك،  در  واكنـش١٣  
و  شـيمى  در  اتم هـا  تجزيـه ى١٤   و 
البتـه درگيـرى طبقه هـاى١٥  مختلف 
جامعـه در علوم اجتماعى اشـاره كرد. 
تناقـض زمانـى بـه وجـود مى آيـد كه 
دو چيـز خصوصيـات كيفـى متناقض 
ايـن  كـه  به گونـه اى  باشـند؛  داشـته 
دو نمى تواننـد در يـك زمـان وجـود 
داشـته باشـند. همچنيـن بايـد توجه 
كـرد كـه تناقـض از ابتـدا تـا انتهـاى 
چيـزى وجـود دارد و نمى تـوان گفت 
كـه مربوط بـه دوره يا بـازه ى خاصى 
اسـت. مائـو ايـن يافته ها را كـه بيانگر 
اسـت  همه چيـز  در  تناقـض  وجـود 
جهانـى بـودن تناقض ناميـد. در كنار 
ايـن عـام بـودن تناقـض، هـر تناقض 
ويژگى هـاى خاص خـود را نيز دارد و 
هيـچ تناقضـى بـا تناقض ديگـر يكى 
نيسـت. با مقايسـه ى خصوصيات اين 
از  بهتـرى  درك  مى تـوان  تناقض هـا 
يـك تناقض خـاص به دسـت آورد. با 
اسـتفاده از ايـن گفته هـا، مائو روشـى 
را براى به دسـت آوردن دانشـى جديد 
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شـكل  ايـن  بـه  مى دهـد  پيشـنهاد 
كـه بـا مطالعـه و پرداختـن بـه يـك 
تناقـض مى تـوان ذات آن را فهميـد و 
بـا دانسـتن ذات مى تـوان خـود آن را 
فهميـد. همچنيـن مى  دانيـم كـه اين 
تناقض هـا يـك چيـز را از يـك چيـز 
هـر  چراكـه  مى كنـد  متمايـز  ديگـر 
تناقـض بـا ديگـرى تفـاوت دارد. پس 
بـا مقايسـه ى ايـن تناقض بـا تناقضى 
كلـىِ  تناقـض  يـك  مى تـوان  ديگـر 
بيـن ايـن دو تناقـض را حل كـرد. به 
ايـن ترتيـب بـا حركـت از جـز به كل 
بـه جـز پى درپـى مى تـوان  از كل  و 
تناقض هـاى بيشـترى را حـل كـرد و 
دانـش جديدى بـه دسـت آورد. البته 
در ايـن كار نبايـد يـك سـويه به يك 
موضـوع نـگاه كـرد چراكـه ايـن كار 
از فهميـدن كامـل ذات يـك تناقـض 
نتيجـه اى  و  مى كنـد  جلوگيـرى 

نادرسـت به دسـت مى آيـد١٦. 
ممكـن اسـت كـه در يـك تناقـض 
اصلـى و كلـى تعـداد زيـادى تناقـض 
جزئـى بـه وجـود آيـد. به طـورى كه 
ايـن تناقـض كلـى عامـل بـه وجـود 
جزئـى  تناقض هـاى  ايـن  آمـدن 
اسـت. هماننـد تقابل بيـن پرولتريات 
و بـورژوازى كـه خـود باعـث ايجـاد 
تناقض هـاى ديگـر ماننـد رابطـه بين 
مـردم  و  امپرياليسـت  كشـور هاى 
سـاكن كلونى هـاى آن هـا. همچنيـن 
دو سـوى يـك تناقـض نيـز هميشـه 
بـه يك انـدازه قدرت ندارنـد و ممكن 
اسـت يكى بـر ديگـرى حاكم بشـود.  
هميشـه  تناقض هـا  ايـن  به طوركلـى 

١٦. Mao Zedong – On 
Contradiction


